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Abstract 
Participation in jihad is one of the obligatory duties of Islam. The Holy 

Qur’an introduces some Muslims who do not participate in war for various 

reasons as the group of “qā'idīn.” Some of the qā'idīn are excused and some 

are unexcused. The aim of this article is to identify the classifications that 

the Holy Qur’an sets forth for the group of qā'idīn. The article is written 

using a descriptive-analytical method. To this end, by examining the verses 

of the Holy Qur’an, the set of groups that do not participate in war was 

extracted, and these groups were classified using Shi'i and Sunni exegeses. 

The findings show that, according to the Holy Qur’an, the qā'idīn are 

divided into two groups: excused and unexcused. If the war is a communal 

obligation, the unexcused group is not blamed by the Qur’an; however, in 

jihad as an individual obligation, the unexcused qā'idīn are blamed and will 

be punished. In addition to not participating in war, this group is divided 

into various categories, and they are not all at the same level of opposition 

to the divine command. The conclusion is that at the time of the obligation 

of jihad, the behavior of the qā'idīn must be carefully examined and they 

must be accurately identified, and the ranks of the hypocrites must be 

separated from those of excused believers, so that the community of 

believers may remain safe from the harms that this group poses. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 «قاعدین»های بررسی اقسام گروه

 سنتدر آیات قرآن از دیدگاه مفسران شیعه و اهل

 shahfazl-al@kaums.ac.ir / استاديار گروه معارف دانشگاه علوم پزشكي كاشان        فضل قمصريعليرضا شاه
 30/70/5007 پذيرش:ـ  71/73/5007 دريافت:

 چكيده
لف مختشركت در جهاد يكي از واجبات دين اسلام است. قرآن كريم برخي از مسلمانان كه به دلائل 

معرفي كرده است. قاعدين برخي معذور و برخي « قاعدين»كنند را به نام گروه در جنگ شركت نمي
روه هايي است كه قرآن كريم براي گبنديباشند. هدف اين نوشتار دستيابي به تقسيمغيرمعذور مي

ن منظور با يقاعدين بيان نموده است. اين نوشتار با روش توصيفي ـ تحليلي نگارش شده است. به ا
ز كنند، استخراج شد و با استفاده اهايي كه در جنگ شركت نميبررسي آيات قرآن كريم، مجموعه گروه

نظر قرآن  دهند ازهاي پژوهش نشان ميبندي شدند. يافتهها تقسيمسنت، اين گروهتفاسير شيعه و اهل
غيرمعذور اگر در جنگ با وجوب شوند. گروه كريم قاعدين به دو گروه معذور و غيرمعذور تقسيم مي

كفايي باشد، از نظر قرآن مورد ملامت نيست، اما در جهاد با وجوب عيني، قاعدينِ غيرمعذور مورد ملامت 
هاي مختلفي تقسيم هستند و مجازات خواهند شد. اين گروه علاوه بر عدم شركت در جنگ، به گروه

هاد گيري اينكه در زمان وجوب جنيستند. نتيجه شوند و همه در يك سطح از مخالفت با دستور الهيمي
بايد با دقت در رفتار قاعدين، آنها را دقيق شناسايي نمود و صف منافقان از مؤمنان معذور را جدا نمود تا 

 هايي كه اين گروه براي جامعة مومنان دارند در امان ماند.از آسيب

 سنت.قاعدين، قرآن، شيعه، اهل ها:كليدواژه
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 مقدمه

مسلمانان و اسلام است. دستورات ديني اسلام منظور دفاع از جهاد بهميدان يكي از تكاليف ديني مسلمانان حضور در 

ها، مبارزه با دشمنان است. رابطة ترين ابعاد زندگي انسانگيرد و يكي از مهمها را دربر ميتمامي ابعاد زندگي انسان

( و جوامعي كه 218، ص2311هاي انبياء وجود دارد )رجبي، حقايق و آموزهمعناداري ميان جرم و بزهكاري با نپذيرفتن 

هاي حق و باطل كشيده شده و نهايتاً منجر به تقابل فيزيكي بين اين هاي وحياني دور باشند، به مرور به دوقطبياز آموزه

الهي در ترغيب به جهاد ها نشان داده است گرايش به خدا و كسب محبت و رحمت دو جريان خواهد انجاميد. پژوهش

 (.81، ص2311دهد تا در اين امر مهم شركت نمايد )آريان و گرمابي، الله تأثير مثبت دارد و به فرد انگيزه ميفي سبيل

اي است كه بخش زيادي از آيات قرآن به ابعاد مختلف اين موضوع پرداخته و كساني كه از گونهاهميت شركت در جهاد به

اجتناب از بندگي (. 1، ص21جق، 2213ابوالفتوح رازى ، دهد )زنند، مورد مواخذه قرار ميد سرباز ميشركت در ميدان جها

رفي نقش بسزايي در اقامة توحيد در جامعه دارد )اش ،هاي دشمناناستقامت در برابر فتنه و طاغوت، پرهيز از تكيه بر ستمگران

ه هاي خود را در راه تقويت بنيردد كه مسلمانان بايد بخشي از سرمايهگ(. در آيات قرآن تأكيد مي8، ص2316فرد، و پورعلي

همچنين در  (.122، ص1ق، ج2222نظامي حاكميت اسلامي صرف كنند و مانع تسلط دشمن بر خود شوند )رشيدرضا، 

له به از حم قرآن كريم تأكيد شده كه مسلمانان بايد حد اعلاي امكانات نظامي را براي خود فراهم آورند تا دشمن را

(. 131، ص1ق، ج2211الامكان بدون جنگ و خونريزي آنها را از خود دور نمايند )زمخشري، خود پرهيز دهند و حتي

شوند در روز قيامت مورد مجازات كنند و باعث شكست مسلمانان مياز نظر قرآن كساني كه ميدان جنگ را رها مي

رسند، بهترين و كساني كه در ميدان جنگ به شهادت مي (22331، ص3، جق2218طب، گيرند )سيدققرار مي

 (.323، ص1ق، ج2211ها را دريافت خواهند نمود )زمخشري، ها را انجام داده و بالاترين پاداشتجارت

 (.36و  26؛ توبه: 18استفاده كرده است )نساء: « قاعدين»كنند از واژة قرآن كريم براي كساني كه در جنگ شركت نمي

گ كنند. عدم شركت در جنكساني هستند كه به دلايل مختلف، اعم از موجه و غيرموجه در جنگ شركت نميقاعدين 

ار زنند، در كنگاهي از روي عذر و گاهي بدون عذر است. برخي از كساني كه بدون عذر، از شركت در جنگ سر باز مي

زنند ان ميزبشوند و برخي به مسلمانان زخمعدم شركت در جنگ كارشكني نيز دارند؛ برخي مانع از حضور ديگران مي

كه  باشندهاي قاعدين از نظر قرآن كريم منافقان مياي از گروهدهند. بخش عمدههايي از اين جنس انجام ميو خيانت

ناپذيري را به جامعة اسلامي وارد كرده اند، بخشي نيز مردمي هستند كه از روي همواره در طول تاريخ لطمات جبران

 كنند.كنند، برخي نيز معذور هستند و برخي به دستور خداوند در جنگ شركت نميتفاوتي در جنگ شركت نميبي

هاي مختلف قاعدين و تشخيص منافق از مؤمن، ضرورت داد. بر اين اساس لازم است با بررسي شناسايي گروه

بر يد تا در زمان ضرورت، بتوانيم مبتنهاي آنها تبيين گردهاي مختلف قاعدين شناسايي و ويژگيآيات قرآن گونه

آيات قرآن، منافقان را از غيرمنافقان تشخيص دهيم و مانع از اثرگذاري آنها بر جامعة اسلامي شويم. آنچه در اين 

هايي هستند و ويژگي هر كدام شود، اين است كه اقسام قاعدين چه گروهعنوان سؤال اصلي بحث مينوشتار به
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ه نوعي در جنگ هايي كه بتيابي به پاسخ اين سؤال، ابتدا با بررسي آيات قرآن كريم، كليه گروهمنظور دسچيست؟ به

بندي شد و با استفاده از سخنان هاي قاعدين، دستهكنند استخراج گرديد و در مرحلة بعد، انواع گروهشركت نمي

 ها پرداخته شد.هاي اين گروهمفسران شيعه و سني، به بيان ويژگي

ت، هايي انجام شده اسهاي قاعدين به صورت موردي بحثدهد در زمينة معرفي گروهة تحقيق نشان ميپيشين

اما پژوهشي كه به صورت جامع موضوع قاعدين را بررسي كرده باشد، يافت نشد. شريفي در پژوهشي با عنوان 

موضوع گروهي از افراد كه در (، به 2212)شريفي، « ها و پيامدهاشناسي قاعدين در حكومت علوي؛ ريشهجريان»

گيري بخش به قاعدين معروف شدند، پرداخته و نشان داده، اين جريان فكري، موجب كناره زمان اميرالمؤمنين

 شدند و لطمات زيادي را به آن حضرت وارد كردند. زيادي از مردم از ميدان جنگ در زمان اميرالمؤمنين

(، به بررسي برخورد 2333)فتح قبادپور، « در مواجهه با قاعدين امام عليسيره »فتح قبادپور در پژوهشي با عنوان 

خشونت  گاه از راهپرداخته و نشان داده سيره حضرت با ايشان بيشتر بر مبناي مدارا بوده است و هيچ اميرالمؤمين علي

عوام  نقش خواص و»شي با عنوان مهر در پژوهاند. رضايياند، بلكه بيشتر ايشان را مذمت نمودهبا آنها مواجهه نكرده

جزء  (، به بررسي زندگي برخي از افرادي كه در زمان اميرالمؤمنين2331مهر، )رضايي« گيري حادثة عاشورادر شكل

اند قاعدين بودند، پرداخته و نشان داده، اين گروه به مرور زمان از موضوع قعود خارج شده و عملاً به ياري يزيد پرداخته

خدمت وظيفه عمومي از منظر »اي با عنوان لشكركشي كردند. عزيزي و احمدي در مقاله امام حسين و در مقابل

از عمومي و مفهوم جهاد ة ارتباطِ ميان خدمت وظيف(، به 2313)عزيزي و احمدي، « آيات قرآن و سيره معصومين

مذكور  هايالزام؛ قائل شد سربازانتوان نوعي الزام و اجبار با درجات مختلف براي ميمنظر اسلام پرداخته و نشان داده 

اغلب از نوع فشار اجتماعي و وعده به عذاب آخرت بوده و كمتر به صورت اجبار مستقيم و مجبور كردن افراد به شركت 

 «با توجه به آيات جهادشناخت صحابه »محمدي در پژوهشي با عنوان . عليدر ميدان جنگ صورت گرفته است

دهد صحابة پيامبر در هاي مختلف پرداخته و نشان ميبندي رفتار صحابه در جنگ(، به دسته2318محمدي، )علي

 اند.ورزيدهاند و به دلايل مختلف از شركت در جنگ امتناع ميها، جزء گروه قاعدين بودهبسياري از جنگ

نوشتاري كه به صورت اختصاصي به مقوله قاعدين از منظر قرآن بررسي مقالات مرتبط با موضوع نشان داد، 

بحث  هاي آنها موردهاي قاعدين و ويژگيرو در اين نوشتار تلاش شد تا اقسام گروهپرداخته باشد، يافت نشد؛ ازاين

 قرار گيرد.

 . معناي لغوي و اصطلاحي قاعدين3

ستن معناي نشاز ريشة )ق ع د( به« قاعد»قرآن كريم است. ، يكي از واژگان كليدي مرتبط با جهاد در «قاعدين»واژة 

(. كلمات زيادي در قرآن از 611، ص2311باشد )راغب اصفهاني، معناي ايستادن مياست و قعود در مقابل قيام، به

اين ريشه مشتق شده است كه هر يك معناي خاصي دارد كه متناسب با معناي لغوي اين ريشه است و وقتي در 

خورده و هاي سالمعناي زنبه« قواعد»كند. شود، متناسب با سياق كلمات، معناي خاص پيدا مياستعمال مي ايجمله
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معناي محل نشستن و جايگاه جنگ به« مقاعد»(، 211معناي ستون و پايه )بقره: به« قواعد»(، 61يائسه )نور: 

 (،212عمران: معناي حالت نشسته )آلبه« قعودا»(، 263عمران: معناي مخالفت كردن )آلبه« قعدوا»(، 212عمران: )آل

معناي همراهي به« تقعدوا»(، 18معناي كساني كه در مقابل مجاهدان در جنگ شركت نكردند )نساء: به« قاعدون»

معناي تغيير به« تقعد»(، 26معناي كمين كردن و مترصد بودن براي فريب )اعراف: به« اقعدن»(، 221كردن )نساء: 

هايي از كاربرد (، نمونه88معناي جايگاه معنوي )قمر: به« مقعد»(، 11)اسراء: « به يأس و نااميدي»پيدا كردن حالت 

 ريشة )ق ع د( در معاني مختلف در قرآن كريم است.

كساني هستند كه به دلايل مختلف در جنگ شركت « از قاعدين»در مباحث مربوط به اين نوشتار منظور 

 مكن است معذور يا غير باشند.كنند. قاعدين منمي

 هاي قاعد در آيات قرآن. اقسام گروه7

 . معذورين7ـ3

 (.11)توبه: « منَِ الأَْعرْابِ لِيؤُذْنََ لهَمُْ.... وَ جاءَ المْعُذَِّروُنَ»

گروهي از قاعدين افراد معذور هستند كه امكان شركت در جنگ را ندارند. معذور از ريشة )ع ذ ر( به كسي گفته 

را با تشديد « المْعُذَِّروُنَ»(. برخي از مفسران كلمة 313، ص1، ج1111گيرد )فيومي، شود كه مورد ملامت قرار نمييم

(. معذرون با تشديد، يعني كساني كه در بيان 112، ص3، ج2362)ذ( و برخي بدون تشديد )ذ( قرائت كرده اند )قرطبي، 

(. برخي از مفسران 222، ص21جق، 2221برى، آورند )طفسران، بهانه ميكنند و طبق تفسير برخي از معذر مبالغه مي

دانند كه عذر موجه دارند معناي كساني مياند و معذرون را با هر دو قرائت، بههر دو نوع قرائت را به يك معنا گرفته

ركت در جنگ براي اي است كه امكان ش(. ازآنجاكه شرايط جنگ معمولاً به گونه361، ص1ق، ج2311)طباطبائي، 

توانند در اين واجب الهي حضور مؤثر داشته باشند كه از سلامت جسمي، ها فراهم نيست، افرادي ميهمة مسلمان

روحي و امكانات لازم برخوردار باشند. قرآن كريم در مورد كساني كه عذر موجه دارند و به همين دليل، امكان شركت 

شود و در سورة توبه در مورد اين عنوان صحبت مي 11كند. در آية استفاده ميدر جنگ را ندارند، عنوان معذورين را 

گردد. خداوند در مورد اين گروه از مؤمنان اين سوره به صورت تفصيلي، شرايط معذورين بيان مي 11و  12آيات 

ي امكان حضور ندارند، كسفرمايد: اگر اينها اهل خيرخواهي براي خدا و رسول باشند و درواقع نيت حضور دارند، ولي مي

 :پردازيم(. در اين بخش از نوشتار به بيان اقسام معذورين مي11، ص8، ج2311حق ندارد آنها را سرزنش كند )طبرسي، 

 الف. قعود ناشي از ناتواني جسمي

 (.12)توبه: « ليَسَْ علَىَ الضُّعفَاءِ... حرََجٌ »

ضعيف هستند. ضعف جسمي ممكن است به دليل نوع گروهي از معذورين افرادي هستند كه به لحاظ جسمي 

خلقت و يا پيري باشد. نوع اول قعود در جنگ، ويژه كساني است كه به لحاظ جسمي ضعيف هستند و امكان شركت 
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در جنگ ندارند. شركت در جهاد الزاماتي از قبيل سلامت جسم و توانمندي جسمي دارد كه در صورت نبود اين 

سورة توبه، افرادي كه به لحاظ جسمي ضعيف هستند را از  12شود. آية جهاد برداشته مي الزامات، وجوب شركت در

(. ضعف 361، ص1ق، ج2311كند )طباطبائي، داند و صف ايشان را از گروه منافقان جدا ميشركت در جنگ معاف مي

بر همين اساس، اگر سازد، جسمي مذكور در آية شريفه، نوعي از ضعف است كه شركت در جنگ را غيرممكن مي

اي باشد كه برخي از افراد ضعيف جسمي بتوانند در آن جنگ به رزمندگان جويان به گونهنوع جنگ يا كمك به جنگ

 شود.كمك نمايند، اين تكليف ساقط نمي

 ب. قعود ناشي از بيماري

 (.12)توبه: « وَ لا علَىَ المْرَضْى... حرَجٌَ »

هستند. گروه ديگر معذورين، افرادي هستند كه بيماري جسمي دارند و اين  افراد بيمار از شركت در جهاد معاف

فرمايد: بر افراد بيمار، حرجي از شركت در جنگ سورة توبه مي 12باشد. آية بيماري مانع از حضور مؤثر در جهاد مي

افراد نابينا، لنگ و  سورة فتح، 21نيست، و بر اينها واجب نيست كه در جهاد شركت نمايند. همچنين طبق مفاد آية 

گونه باشند. اين آيه در واقعة صلح حديبيه نازل شد و خداوند براي دلداري به اينبيمار از شركت در جنگ معاف مي

(. اين نوع 311، ص3، ج2316شود )كاشاني، افراد، فرمود: هر كس از خدا و رسول اطاعت كند، وارد بهشت مي

لا يكُلَِّفُ »د: كنفرمايد: خداوند هيچ كس را بيش از طاقتش تكليف نميميمعافيت ذيل قانون كلي قرآن است كه 

؛ مفهومي كه در چندين آيه از قرآن بيان شده است و يكي از اصول كلي دستورات دين اسلام «اللهُ نفَساً الِاّ وسُعهَا

دانند و معذور بودن جهاد مي (. برخي از مفسران اين آيه را مخصوص63، ص11، ج2312است )مكارم شيرازي و ديگران، 

به اندازه  شود و هر كس بايدعنوان عذر تلقي نميها بهگونه بيماريكنند و معتقدند: در دفاع، اينرا فقط در جهاد تعريف مي

 (.63، ص11، ج2312توان خود در دفاع شركت كند و هيچ استثنايى در اين زمينه وجود ندارد )مكارم شيرازي و ديگران، 

 عود ناشي از نداشتن امكانات لازم جهت شركت در جنگج. ق

رٌ رحَيمٌ * وَ اللَّهُ غفَوُ وَ لا علَىَ الَّذينَ لا يجَدِوُنَ ما ينُفْقِوُنَ حرَجٌَ إذِا نصَحَوُا للَِّهِ وَ رسَوُلهِِ ما علَىَ المْحُسْنِينَ منِْ سبَيل »

قلُتَْ لا أجَدُِ ما أحَمْلِكُمُْ علَيَهِْ توَلََّواْ وَ أعَيْنُهُمُْ تفَيضُ منَِ الدَّمعِْ حزَنَاً ألَاَّ يجَدُِوا ما  وَ لا عَلىَ الَّذينَ إذِا ما أتَوَکَْ لتِحَمْلِهَمُْ

 (.11و 12)توبه: « ينُفْقِوُنَ 

نوع ديگر قعود ويژه افراد ناتوان مادي است. افرادي كه امكانات مادي شركت در جنگ را ندارند، از شركت در 

 اند، اما امكاناتبرد كه به لحاظ جسمي سالمسورة توبه، گروهي از افراد را نام مي 11و  12جنگ معاف هستند. در آيات 

اي (. در صدر اسلام شرايط شركت در جنگ به گونه11، ص8، ج2311مادي شركت در جنگ را ندارند )طبرسي، 

 كردند. بر همين اساس اگر كسي شمشير، زره،بوده است كه افراد بايد امكانات شركت در جنگ را خودشان تأمين مي

شد. شد و وجوب شركت در جهاد از او برداشته مياسب و ديگر امكانات شركت در جنگ را نداشت، معذور تلقي مي

اي بود كه گونهدر بين افراد معذور، گروهي بودند كه اشتياقشان به شركت در جهاد، بهفرمايد: سورة توبه مي 11در آية 
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تيار كنند تا امكانات شركت در جنگ را در اخكنند و از پيامبر درخواست ميبه پيامبر مراجعه و براي نبرد اعلام آمادگي مي

د و از ششان نمايان مينات را نداشتند تا به آنها بدهند، آثار غم و اندوه در چهرهاينها قرار دهد، اما چون پيامبر اين امكا

 (.213، ص26ق، ج2211آلود دارند )فخر رازي، هايي اشكاند و چشماينكه امكان شركت در جنگ را ندارند، غمگين

هاد اً متمايل به شركت در جحال قلبكند ممكن است كسي معذور باشد، اما درعينتوجه به مفاد اين آيه مشخص مي

نباشد و از اينكه امكان شركت در جنگ را ندارد خوشحال باشد؛ اين گروه از شمول آيه خارج خواهند بود و شايستگي 

 شان هستند.سرزنش به خاطر خطورات قلبي

 د. قعود به منظور تفقه در دين

 رجَعَوُاْ  إذِاَ قوَْمهَمُْ  ليِنُذرِوُاْ  وَ الدِّينِ  فىِ  لِّيتَفَقََّهوُاْ  طاَئفةٌَ  مِّنهمْْ  فرِقْةٍَ  كلُّ  منِ نفَرََ  لاَ فلََوْ   كاَفَّةً  ليِنَفرِوُاْ  المْؤُمْنِوُنَ  كانََ مَا وَ »

 (.211)توبه: « يحذَرَوُنَ لعَلََّهمُْ  إلِيَهمْْ 

در دارد. اگرچه شركت هاي مهمي در قرآن مطرح شده است كه فرد را از شركت در جنگ معاف ميمسئوليت

د؛ اما گردجهاد، امري مهم است و عدم شركت در آن براي كساني كه امكان شركت دارند، نافرماني و گناه تلقي مي

سورة توبه، خداوند تفقه در  211دارد. در آية برخي از كارهاي مهم وجود دارد كه فرد را از شركت در جنگ معاف مي

دهد لازم است افرادي براي تفقه در دين از فرمايد و دستور مييهاي مهم معرفي معنوان يكي از مسئوليتدين را به

شركت در جنگ معاف شوند تا دين را بياموزند، تا زماني كه مجاهدان از جنگ بازگشتند، ايشان را هدايت نمايند 

ت (. مقصود از تفقه در دين، فهميدن همة معارف دينى، اعم از اصول و فروع آن اس211، ص8، ج2311)طبرسي، 

نكه كند از اياند كه آية شريفه، مؤمنان ساير شهرها را نهى مي. برخي مفسران قائل(212، ص1ق، ج2311)طباطبائي، 

ده بياموزند، و ع الرسول آمده، احكام را از آن جنابمدینةشان به جهاد بروند، بلكه بايد يك عده از ايشان به تمامي

(. دليل اين دستور آن است كه اسلام در آن زمان هم به 212، ص1ج ق،2311ديگرى به جهاد بروند )طباطبائي، 

كساني كه در جنگ شركت كنند احتياج داشت، هم به كساني كه تعاليم دين اسلام را بياموزند و آن را نشر دهند و 

د دارد، ولي (. اگرچه براي اين آيه تفاسير ديگري نيز وجو211، ص26ق، ج2211به ديگران ابلاغ نمايند )فخر رازي، 

ران شوند تا دين را بياموزند و به ديگيكي از مشهورترين تفاسير، اين است كه در اين آيه، گروهي از جنگ معاف مي

 نيز آموزش دهند.

 . غيرمعذورين7ـ7

 الف. غيرمعذورين در جهاد با وجوب كفايي

 اللَّهُ  فضََّلَ   أنَفسُهِِمْ  وَ بأِمَوْاَلِهِمْ  اللَّهِ  سبَِيلِ  فىِ  المجْاَهدِوُنَ  وَ  رِ الضرَّ أوُلْىِ  غيَرْ  المُْؤمْنِيِنَ  منَِ  القْاَعدِوُنَ  يسَتْوَىِ لَّا»

 القَْاعدِيِنَ  علَىَ  المْجُاَهدِيِنَ  اللَّهُ  فضََّلَ  وَ  الحسْنْىَ اللَّهُ  وعَدََ  كلاُّ  وَ درَجََة   القْاَعدِيِنَ علَىَ  أنَفسُهِمِْ  وَ بأِمَْواَلهِِمْ  المجْاَهدِيِنَ 

 (.16و  18)نساء: « وَ كانَ اللَّهُ غفَوُراً رحَيِماً  مغَفْرِةَ  وَ رحَمْةَ * درَجَات  منِهُْ وَ  عظَيِماً أجَرْاً
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سورة نساء،  18كنند. در آية مبالاتي، از جهاد در راه خدا امتناع ميقسم ديگر قاعدين كساني هستند كه از روي بي

اول، كساني هستند كه امكان شركت در جنگ ندارند، مانند بيماران، خداوند  اند؛ گروهمؤمنان به سه گروه تقسيم شده

نمايد. گروه دوم، كساني كه امكان شركت در جنگ دارند، ولي در جنگ شركت گذاري ميالضرر نامايشان را قاعدين اولي

ت در اني هستند كه امكان شركنمايد. گروه سوم، كسگذاري ميالضرر نامكنند، خداوند ايشان را قاعدين غير اولينمي

(. 26، ص8ق، ج2311نمايد )طباطبائي، گذاري ميكنند، خداوند ايشان را مجاهدين نامجنگ دارند و در جنگ شركت مي

فرمايد: مجاهدان، در مقايسه با اين گروه الضرر ( را با مجاهدان مقايسه نموده و ميخداوند گروه دوم )قاعدين غير اولي

حال خداوند از روي (. درعين232، ص11، ج2332؛ بلكه مجاهدان داراي اجر عظيم هستند )جوادي آملي، برابر نيستند

 كند كهدهد و تأكيد ميالضرر وعده حسن ميعطوفت و مهرباني به هر دو گروه، يعني مجاهدان و قاعدين غير اولي

(. از 11، ص2، ج2312)مكارم شيرازي و ديگران،  مجاهدان در مقايسه با قاعدان از پاداش بسيار بزرگي برخوردار هستند

اي بين مجاهدان و قاعديني كه معذور هستند، انجام نداده است؛ چراكه شود كه اين عبارت مقايسهمفاد آيه استفاده مي

ن ر قاعديفرمايد و خداوند مجاهدان را بايشان معذور بوده و امكان شركت در جنگ را ندارند، اما در عبارت آخر آيه كه مي

 (.26، ص8ق، ج2311باشد )طباطبائي، فضيلت داد، مراد از قاعدين هر دو گروه قاعد؛ اعم از معذور و غيرمعذور مي

مراد از حكم جهاد در آية شريفه، وجوب كفايي است. در اين آيه، خداوند به كل مؤمنان، اعم از قاعدين و 

گرفته بين قاعدين و مجاهدين در آية شريفه، در ه صورتدهد. مفسران معتقدند: مقايسمجاهدان وعده حسني مي

فرضي است كه حكم شركت در جهاد، وجوب كفايي باشد؛ چراكه اگر وجوب عيني بود، اين گروه مستحق عذاب 

اين قول را پذيرفته  مفاتيح الغيب(. فخر رازي نيز در تفسير 136، ص1، ج1113بودند، نه وعده حسني )طبراني، 

شامل « كلا و عدالله الحسني»(. برخي از مفسران معتقدند كه عبارت 212، ص22ق، ج2211)فخر رازي،  است

، جهادكنندگان و «الحسْنْىَ  اللَّهُ  وعَدََ  كلاُّ و »در عبارت « كل»شود. مقاتل گويد: منظور از الضرر نميقاعدين غير اولي

(. با پذيرش 221، ص3، ج2311نگ، شركت جويند )طبرسي، توانند در جكنندگانى است كه عذرى دارند و نميتخلف

 اين قول مراد از جهاد در اين آيه، جهادي است كه شركت در آن واجب عيني است.

 ب. غيرمعذورين در جهاد با وجوب عيني )معاندين(

 /ب. قعود از روي تكذيب خدا و پيامبر3

 (.11)توبه:  «لهَمُْ وَ قعَدََ الَّذينَ كذَبَوُا اللَّهَ وَ رسَوُلهَُ سيَصُيبُ الَّذينَ كفَرَوُا منِهْمُْ عذَابٌ ألَيمٌوَ جاءَ المْعُذَِّروُنَ منَِ الأْعَرْابِ ليِؤُذْنََ »

اي از افراد در زمان پيامبر از شركت در تواند به خاطر تكذيب خدا و پيامبر باشد. عدهعدم شركت در جهاد، مي

داشته باشند، حتي نزد پيامبر هم نيامدند تا اجازه بگيرند. خداوند علت عدم جهاد امتناع كردند؛ بدون اينكه عذري 

تى داند. عبارات اين آيه، پسعبارتي، عدم ايمان به خدا و پيامبر ميحضور اين گروه را تكذيب كردن خدا و رسول و به

ضة دينى جهاد و يارى خدا و تر مي نمايد؛ زيرا فريهايشان را روشنها و شقاوت قلبو دنائت منافقان و فساد دل

آمدند و از نداشتن اسلحه عذر خواسته و  رسول، همة تهيدستان عرب را به هيجان درآورد، و به نزد رسول خدا
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(. برخي از مفسران، 362، ص1ق، ج2311گويان هيچ اثرى نگذاشت )طباطبائي، دستور طلبيدند، اما در اين دروغ

دانند مي را كساني« الَّذينَ كذَبَوُا اللَّهَ وَ رسَوُلهَُ »كه عذر دروغ براي پيامبر آوردند و دانند معذران اين آيه را كساني مي

(. 838، ص21ق، ج2222كه بدون اينكه عذري بياورند، در خانه نشستند و از شركت در جهاد امتناع كردند )رشيدرضا، 

شوند. منظور از كذب در اين نشين ميع عمل خانهاين گروه همان منافقان هستند كه ادعاي ايمان دارند، اما در موق

 (.211، ص26ق، ج2211آيه، كذب در ادعاي ايمان است )فخر رازي، 

 / ب. قعود كساني كه داراي مكنت هستند7

 (.36ه: )توب« القْاعدِينَ مْ وَ قالوُا ذرَنْا نكَنُْ معََ أنَْ آمنِوُا باِللَّهِ وَ جاهدِوُا معََ رسَوُلهِِ استْأَذْنَكََ أوُلوُا الطَّولِْ منِهُْ سوُرةٌَ وَ إذِا أنُزْلِتَْ »

كنند تا در زمره معذورين قرار گيرند. گروهي از قاعدين كساني هستند كه امكانات گروهي از متمكنان تلاش مي

نام  اكنند تا در صف معذورين قرار گيرند. خداوند از اين گروه بلازم جهت شركت در جنگ را دارند، ولي تلاش مي

كند؛ يعني اينها كساني هستند كه امكانات و توانمندي لازم جهت شركت در جنگ را دارند ياد مي« اولوا الطول»

دانند؛ گروه اول، كساني كه امكانات را شامل دو گره مي« أوُلُوا الطَّولِْ »(. برخي از مفسران 31، ص8، ج2311)طبرسي، 

گروه دوم، كساني كه توانمندي لازم جهت حضور در جنگ را دارا مادي لازم جهت شركت در جنگ را دارند و 

؛ يعني هم با «جاَهدِوُا بِامَوالِكمُ و انَفسُكُِم»فرمايد: (؛ چراكه قرآن مي221، ص26ق، ج2211باشند )فخر رازي، مي

ن وجوب شركت تبع آمال خود جهاد كنيد، هم با جان خود؛ داشتن هر يك از اين دو، امكان مشاركت در جنگ و به

فرمايد: اينها كساني هستند كه بر قلبشان مهر زده شده، به در جنگ را به دنبال دارد. خداوند در وصف اين گروه مي

همين دليل از درک حقيقت عاجز هستند. اين وصف حالتي است كه در قرآن كريم به كرات در مورد منافقان استعمال 

 (.831، ص21ق، ج2222شده است )رشيدرضا، 

 /ب. قعود همراه با سرزنش مجاهدان1

 (.263: عمران)آل« مْ صادقِينَ الَّذينَ قالُوا لإِخِْوانهِمِْ وَ قعَدَوُا لوَْ أطَاعوُنا ما قتُلِوُا قلُْ فاَدرْؤَاُ عنَْ أنَفْسُِكمُُ المْوَتَْ إنِْ كنُتُْ »

كنند. غيرمعذوريني كه در جنگ برخي از قاعدين، علاوه بر عدم شركت در جنگ، مجاهدان را نيز سرزنش مي

شود كه علاوه عمران، به گروهي از ايشان اشاره ميسورة آل 263هاي مختلفي دارند. در آية كنند، گونهشركت نمي

گويند: اگر شهدا از ما تبعيت كنند و ميزنند و سرزنش ميبر عدم شركت در جنگ، به مجاهدان سركوفت مي

 خواهند خود را پيروز اين آزمون نشان دهندشدند. آنها با اين بيان خود ميشته نميكردند، الان زنده بودند و كمي

دلالت دارد كه اين گروه قبل از جنگ نيز ساكت نبوده و « لوَْ أطَاعوُنا»(. عبارت 62، ص2ق، ج2311)طباطبائي، 

نگ شان را از شركت در جكردند اياند و تلاش مينسبت به ترغيب مؤمنان به عدم شركت در جنگ فعاليت داشته

فرمايد: اگر شما توان دور دهد و مي(. خداوند اين بيان منافقان را پاسخ مي331، ص1ق، ج2228بازدارند )آلوسي، 

اكه بيان دهد؛ چرروشني بيان منافقان را سست نشان ميكردن مرگ را داريد، مرگ خودتان را دفع كنيد. اين پاسخ به

ا فرمايد: اگر اسباب مرگ رشناسند و خداوند ميكه ايشان اسباب مرگ و زنده ماندن را ميمنافقان، حاكي از آن است 
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سورة توبه مطرح  32(. مشابه اين مضمون در آية 132، ص2ق، ج2222دانيد، آن را از خود دور كنيد )رشيدرضا، مي

ه گفتند در اين هواي گرم ببه مؤمنان ميفرمايد: منافقان گرماي هوا را بهانه قرار دادند و شده است. در اين سوره مي

مروز است، تر از هواي اجهاد نرويد؛ خداوند به اين گفتار منافقان پاسخ داد و فرمود: به اينها بگوييد كه آتش جهنم گرم

(. لازم به ذكر است 383، ص1ق، ج2311ترسيد، بايد از گرماي جهنم بترسيد )طباطبائي، اگر شما واقعاً از گرما مي

شد تا به اين وسيله خودشان را براي بق نظر برخي از مفسران، سخن از گرماي هوا بين خود منافقان رد و بدل ميط

 (.36، ص8، ج2311عدم حضور در جنگ قانع نمايند )طبرسي، 

 /ب. قعود همراه با تحقير و اهانت3

 (.12)مائده: « هبَْ أنَتَْ وَ ربَُّكَ فقَاتلِا إنَِّا هاهنُا قاعدِوُنَإنَِّا لنَْ ندَخْلُهَا أبَدَاً ما داموُا فيها فاَذْ قالوُا يا موُسى»

سورة مائده، داستان  12كنند. در آية گروهي از قاعدين، علاوه بر عدم شركت در جنگ، مجاهدان را تحقير مي

اسرائيل در نيقوم ب شود.اسرائيل نسبت به حضرت موسي، در زمان دستور به شركت در جهاد بيان مينافرماني قوم بني

زنند، بلكه به ايشان توهين نموده و گفتند: خودت برو بجنگ و ما تنها از دستورات حضرت موسي سر باز مياين ماجرا نه

ادبي است. اسرائيل همراه با توهين، جسارت و بيشده از طرف بنينشينيم تا نتيجه جنگ معلوم شود. لحن بياناينجا مي

نيم و خواهيم سخنان شما را گوش كاي بود كه به ايشان بفهمانند ما ديگر نميگونهت موسي بهگفتار ايشان با حضر

يل اسرائاند: اين نوع بيان بني(. برخي مفسران گفته111، ص8ق، ج2311بعد به ما امر و نهي نداشته باش )طباطبائي، من

فلَا تاَسَْ »فرمايد: نامد و ميد خداوند ايشان را فاسق ميحاكي از فسق آنها بود، نه حاكي از كفر ايشان؛ چراكه در آية بع

يز داشته معناي رفتن جسمي نبود تا معناي كفرآمبه« فاَذهْبَ»شود كه عبارت ؛ با اين بيان معلوم مي«علَيَ القْوَمِ الفْاَسقِينَ 

 (.332، ص22، جق2211باشد )فخر رازي، باشد، بلكه معناي نافرماني دارد كه نوعي رفتار فاسقانه مي

 /ب. قعود همراه با خوشحالي در مخالفت با پيامبر0

وا فيِ سبَيلِ اللَّهِ وَ قالوُا لا تنَفْرُِ  خلِافَ رسَوُلِ اللَّهِ وَ كرَهِوُا أنَْ يجُاهدِوُا بأِمَوْالهِمِْ وَ أنَفْسُهِمِْ في فرَحَِ المْخُلََّفوُنَ بمِقَعْدَهِمِْ»

 (.32)توبه: « جهََنَّمَ أشَدَُّ حرًَّا لوَْ كانُوا يفَْقهَوُنَ الحْرَِّ قلُْ نارُ 

تنها از قعود در جنگ، گاهي با خوشحالي منافقان همراه است. آيات سورة توبه، بيانگر آن است كه منافقان نه

تار و ه در گفاي است كگونهكنند و اين خوشحالي بهتخلف حضور در جنگ ناراحت نيستند؛ بلكه خوشحالي نيز مي

هايي كه خداوند به مؤمنان كردار آنها آشكار است. علت خوشحالي اين گروه آن است كه ايشان نسبت به وعده

(. منظور 861، ص21ق، ج2222دانند )رشيدرضا، تر از آنها ميمجاهد داده است، ايمان ندارند و خود را خوشبخت

ند، حال كردند، اما تخلف كردبر بايد در جنگ شركت مياز مخلفون در اين آيه، افرادي هستند كه طبق دستور پيام

آنكه گروهي از منافقان بودند كه پيامبر از ابتدا، اجازه حركت به آنها ندادند و فرمودند: شما حق شركت در جنگ را 

كنند، هم عدم شركت در جنگ (. موضوعي كه اينها از آن شادي مي223، ص26ق، ج2211)فخر رازي،  نداريد

 بمِقَعْدَهِمِْ »عنوان يك رفتار كلي بيان كرده است، م مخالفت با پيامبر، اما اينكه خداوند مخالفت با پيامبر را بههست، ه
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قدر زياد است كه از مخالفت كردن با دستور پيامبر لذت دهد ميزان نفاق اين گروه آننشان مي« خلِافَ رسَُولِ اللَّهِ 

اگرچه ظاهر امر نشان از مخالفت اينها با پيامبر دارد، اما درواقع اينها از دستور (. 218، ص3، ج2333برند )قرائتي، مي

(. اين خوشحالي نشان از 383، ص1ق، ج2311كنند )طباطبائي، خدا سرپيچي كرده و از اين سرپيچي خوشحالي مي

 عمق نفاق و دشمني ايشان با پيامبر و خدا دارد.

 نگ بهتر از حضورشان است/ب. قعود كساني كه عدم حضورشان در ج1

 (.26)توبه: « وَ لكنِْ كرَهَِ اللَّهُ انبْعِاثهَمُْ فثَبََّطهَمُْ وَ قيلَ اقعْدُوُا معََ القْاعدِينَ عدَُّة وَ لوَْ أَرادوُا الخْرُوُجَ لأَعَدَُّوا لهَُ »ـ 

وجِ فقَلُْ لنَْ تخَرْجُُوا مَعيَِ أبَدَاً وَ لنَْ تقُاتلِوُا معَيَِ عدَوًُّا إنَِّكمُْ طائفِةَ  منِهْمُْ فاَستْأَذْنَُوکَ للِْخرُُ فإَنِْ رجَعَكََ اللَّهُ إلِى»ـ 

 (.33)توبه: « فاَقعْدُوُا معََ الخْالفِينَ مرََّةٍرضَيتمُْ باِلقُْعوُدِ أَوَّلَ 

سورة توبه، گروهي  33و  26دهد. در آيات گروهي از قاعدين وجود دارند كه پيامبر به آنها اجازه حضور در جنگ را نمي

اي است كه حضور آنها در جنگ، مضر به حال مؤمنان است گونهنام برده شده است كه شدت نفاق و ضعف ايمان آنها به

فرمايد: اينها اجازه حضور در جنگ را ندارند و اگر از تو اجازه خروج براي جنگ گرفتند، نبايد به مي و خداوند به پيامبر

معنا نيست كه تكليف جهاد از آنها ساقط شده است؛ بلكه به آن معناست اينين عدم اجازه براي جنگ بهآنها اجازه بدهيد. ا

كه آنها بايد خود را اصلاح نمايند تا شرايط شركت در جنگ را به دست آورند. درواقع عدم اجازه نوعي مذمت، شماتت و 

سورة  26در آية  (.222، ص26ق، ج 2211خر رازي، دهندة نفاق ايشان است )فشود و نشانلعنت به ايشان لحاظ مي

سازد. علت شود و عدم اجازه را با تنفر الهي همراه ميتر بيان مياين موضوع شفاف« كرَهَِ اللهُ انبِْعاثهَُم»توبه، با عبارت 

ر است عدم اجازه به اين گروه آن است كه وجود ايشان در جبهة جنگ باعث آسيب به مجاهدان است. لازم به ذك

 خواستند با اين اجازه، چهرة خود را تطهيركه اجازه خواستن اين گروه براي جهاد نيز، اجازه حقيقي نبود؛ بلكه آنها مي

أوََّلَ »(. عبارت 68، ص3، ج2312نمايند و پيامبر به اين وسيله، توطئة ايشان را خنثا نمود )مكارم شيرازي و ديگران، 

گروه قبلاً نيز از شركت در جنگ امتناع ورزيده بودند و به اين كار خود راضي بودند  دهد كه اين، نشان مي«مرََّةٍ 

 داد معلوم نبود كه در جنگ شركت نمايند.( و الان نيز اگر پيامبر به آنها اجازه مي361، ص1ق، ج2311)طباطبائي، 

 گيرينتيجه

كرده است. در اين پژوهش با بررسي آيات كنند را قاعدين نامگذاري قرآن كريم افرادي كه در جنگ شركت نمي

شان بندي شوند. پژوهش حاضر نقرآن و سخنان مفسران شيعه و سني، تلاش شد تا اقسام قاعدين استخراج و دسته

شوند؛ گروه اول، كساني هستند كه امكان شركت در جنگ را ندارند و به آنها بندي ميداد قاعدين در چند گروه تقسيم

شوند. شود. گروه دوم، كساني هستند كه معذور نيستند. اين گروه خود به دو دسته تقسيم ميميگفته « معذورين»

كنند، اما جهاد مد نظر، وجوب كفايي دارد، نه دستة اول، كساني هستند كه معذور نيستند و در جنگ شركت نمي

نيز موضع منفي ندارند و در مسير كنند، اما نسبت به مجاهدان وجوب عيني، و اين گروه اگرچه در جهاد شركت نمي



111    ، 3353 زمستانو  پاييز، 10، پياپي دوم، شماره هجدهمسال 

دهد. كنند. اين گروه از نظر قرآن مورد ملامت و سرزنش نيستند و خداوند به آنها وعده حسني ميجهاد كارشكني نمي

معرفي نموده است. دستة دوم از گروه غيرمعذورين كساني « الضررقاعون غير اولي»قرآن كريم اين گروه را با عنوان 

كنند و علاوه بر عدم شركت نسبت به مؤمنان آزار و اذيت انجام داده، د با وجوب عيني شركت نميهستند كه در جها

كنند زنند و با اقسام لطائف و حيل تلاش ميكنند. اينها به زبان خود به مجاهدان طعنه ميدر مسير جهاد كارشكني مي

بان زكنند و به آنها زخماز نبرد، آنها را مسخره مي مسلمانان را از شركت در جهاد بازدارند و بعد از بازگشت مجاهدان

زنند. خداوند به اين دسته از قاعدين وعده عذاب داده است. معمولاً اين گروه از قاعدين، در صف منافقان قرار دارند مي

 گذاري نموده است.نام« مخلفين»ايستند. قرآن كريم اين گروه را با عنوان و در مقابل مؤمنان مي
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